
۱۱۹ تحولات سريع در هر بخشي از جامعه، ديگر بخشها را نيز به چالش مي كشاند و در اين ميان   
نسل جوان به واسطه نيروي جواني و استعدادهاي برتر، سريع تر و راحت تر از ديگر بخشهاي جامعه 
از تغييرات و دگرگونيها استقبال مي كند. از اين رو مسئله نسل جوان براي بسياري از حكومتها و 
دولتها مسئله اي مهم و گاه پيچيده رخ مي نمايد كه حل مشكلات آن بخش از جامعه ـ دشواريهاي 
زيادي را براي حكومتگران به همراه داشته است. دوران پهلوي دوم نيز از اين قاعده مستثنا نبوده 
است. مسئله جوانان در هر دو دوره به پيچيده ترين شكلي رخ نمود و زمامداران وقت را به چالش 
كشيد. آنان در پي يافتن راه حلي براي اين معضل، ضمن سرپوش گذاشتن بر ناتواناييهاي خود در 
برخورد با چنين دشواريهايي، پيچيدگي آن را ناشي از تحولات و دگرگونيهاي نيم قرن پيش از دوره 

حكومت خود خوانده، آن را نه تنها مربوط به ايران بلكه به پنج قاره جهان نسبت مي دادند.۱ 
در نظر حكومتگران، مطالعه برنامه هاي دولتهايي چون امريكا، اروپا، كشورهاي بلوك شرق و   
اسرائيل مي توانست راهگشاي مناسبي براي حل مسئله نسل جوان در ايران باشد؛ پس عده اي 
از سوي دولت به برخي كشورها سفر كردند تا با آگاهي از شيوه برخورد و نوع برنامه هاي 
آنان با جوانان، طرحي براي حل مشكلات جوانان ايران ارائه دهند. «مهدي نواب بوشهري»۲ 
و «طاهره عرفان»۳ و بعدها «عباس اخباري»۴ از جمله افرادي بودند كه براي ارائه چنين طرحي 
به امريكا و اسرائيل مسافرت كردند و طاهره عرفان نيز دوره رهبري جوانان را در امريكا و 

اسرائيل گذراند.۵ 
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m  جواد كامور بخشايش



۱۲۰۱۲۱

در دوره اي كه ايران به فكر حل مشكلات نسل جوان خود بود، در برخي از كشورهاي دنيا   
خانه هايي به نام «خانه جوانان» برپا شده بود كه در جذب جوانان و گذراندن اوقات فراغت 
 Youth house و به انگليسي Yugend herberge آنان موفقيتهايي داشتند. اين خانه ها كه به آلماني
و يا Youth hostel ناميده مي شدند، در اروپا و امريكا و برخي كشورهاي آسيايي و افريقايي نيز 
تأسيس شده بود۶ و بيشتر مورد استفاده جوانان مسافر و يا گروههاي گردشگر قرار مي گرفت. 
هدف اين خانه ها فراهم آوردن امكانات مناسب براي مسافرت جوانان به كشورهاي مختلف و 
آشنايي آنان با نقاط مختلف دنيا و نيز ايجاد زمينه مناسب براي گذراندن اوقات فراغت جوانان 
بود. در اين خانه ها معمولاً سه زبان انگليسي، فرانسه، آلماني و نيز زبان كشور مربوطه آموزش 
داده مي شد و امكاناتي چون سالنهاي ورزشي، اتاقهاي سرگرمي، كلاسهاي آموزشي، سالنهاي 
غذاخوري پيش بيني شده بود. تمامي خانه هاي جوانان كشورهاي مختلف دنيا با هم مرتبط بود 
و مركز آن در كپنهاك قرار داشت. جوانان براي استفاده از تمامي اين خانه ها در نقاط مختلف 
جهان به عضويت خانه جوان كشور خود در مي آمدند و حق عضويت اندكي نيز پرداخت 
مي كردند. كشورهايي چون استراليا، اتريش، بلژيك، كانادا، دانمارك، مصر، انگلستان، ايرلند، 
فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، ايسلند، هندوستان، فلسطين، ايتاليا، ژاپن، لوكزامبورگ، مراكو، 
هلند، اسكاتلند، ونزوئلا، نروژ، پاكستان، لهستان، پرتغال، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تونس، امريكا، 

اوروگوئه و تايلند خانه جوانان داشتند.۷ 
به جز مؤسسات خانه جوانان، در بسياري از كشورها سازمانها و تشكيلات متعددي در امور   
جوانان فعاليت مي كردند. در امريكا، انجمن و يا سازمان جوانان وابسته به Y.M.C.A ـ متعلق به 
جوانان مسيحي ـ بيشترين نقش را در جذب نسل جوان به عهده داشت. اين انجمن و يا سازمان 
جوانان علاوه بر امريكا شعباتي نيز در برخي از كشورها تأسيس كرده بود. برنامه هاي اين انجمن 
در دو جنبه آموزشي و تفريحي و براي دو مقطع و دو سطح اجرا مي شد: كساني كه دوره آخر 
دبيرستان را مي گذراندند و كساني كه دوره تحصيلات بالاتري را طي مي  كردند. در دل اين انجمن، 
كميته هاي مختلفي با وظايفي مشخص و معين فعاليت مي كردند. كميته مديران شعب، كميته اداري، 
كميته ارتباطات و خدمات جهاني، كميته روابط بين المللي از آن جمله بود. به عنوان مثال، كميته 
ارتباطات جهاني با سازمانهاي جوانان در تمام كشورها در تماس بود و كليه نشريات و برنامه هاي 

آنان را دريافت و يا براي آنان ارسال مي كرد.۸ 
به نظر مي رسد طرحي كه در اواسط دهه ۴۰ براي جذب جوانان در ايران پياده شد اقتباسي   
از برنامه سازمانها، انجمنها و مؤسساتي بود كه در كشورهاي مختلف بويژه امريكا و اسرائيل 

در امور جوانان فعاليت داشتند.
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برخي اسناد بر جاي مانده نشان مي دهد كه عباس اخباري ـ از مرتبطين «مئير عزري» (نماينده   
اسرائيل در ايران) ـ بارها براي بررسي وضع جوانان در اسرائيل و نحوه فعاليت مؤسسات و 
مراكز مربوط به امور جوانان به آن كشور رفت تا با اقتباس طرحي به عنوان الگو براي رهبري 
نسل جوان در ايران اقدام نمايد.۹ اگرچه سالها پيش از آن يعني در دوران پس از جنگ جهاني 
دوم، در فرانسه مراكزي با نام كاخ جوانان با هدف اوليه مبارزه با فاشيست و تربيت نسل جوان 
ايجاد شده بود كه به نظر مي رسد طراحان كاخ جوانان در ايران، نيم نگاهي نيز به ساختار و نوع 
فعاليتهاي كاخ جوانان فرانسه داشته اند. در اين ميان نوع فعاليت كشورهاي بلوك شرق و نحوه 

برخورد آنان با مسئله جوانان نيز در تأسيس كاخ جوانان ايران بي تأثير نبوده است.۱۰ 
با اين حال در دوره نخست وزيري علي اميني در ۱۳۴۰ سازماني به نام «سازمان رهبري جوانان»   
تأسيس شده بود كه در واقع نخستين تشكل مربوط به جوانان به شمار مي رفت و در زمينه هاي 
مختلفي چون ورزش، سخن راني، تئاتر، موسيقي و البته به جز مسائل سياسي، به مدت چهار سال 
فعاليت كرد و به دليل عدم استقبال مناسب از سوي جوانان به باشگاهي ورزشي تبديل گرديد.۱۱ 
لازم است پيش از پرداختن به ساختار و نحوه فعاليتهاي كاخ جوانان، اشاره اي به مشي و منش 
فرهنگي رژيم پهلوي بشود. به طور كلي، در دوره پهلوي اول و دوم حركت به سمت غرب 
و غرب گرايي با سرعت خيره كننده اي ادامه يافت. غرب گرايي، نه بها دادن به دانشهاي جديد 
غربي، بلكه ستايش از الگوهاي فرهنگي مغرب زمين بويژه مصرف گرايي از جمله خصايص و 
ويژگيهاي حكومت پهلوي بوده است. رويكردهاي فرهنگي محمدرضا پهلوي را در ۳۷ سال 
حكومتش مي توان در مذهب ستيزي، باستان  گرايي و غرب گرايي خلاصه كرد. محمدرضا پهلوي 
ظاهراً كوشيد از خود چهره اي مورد احترام ارائه دهد و در جهت دست يابي به مشروعيت و 
تأكيد بر مذهب گرايي اقداماتي نيز انجام مي داد.۱۲ اما بررسي اقدامات محمدرضا پهلوي در 
حوزه دين و مذهب مي رساند كه او با انجام اقدامات ضدمذهبي، نه تنها براي تطبيق برنامه خود 
با نظام ديني تلاش نمي كرد بلكه روز به روز از آموزه هاي اسلام نيز فاصله مي گرفت. گسترش 
فساد و فحشا و منكرات، نمايش فيلمهاي مبتذل در سينما و تلويزيون، عدم اجراي احكام 
اجتماعي اسلام، ممانعت از برگزاري مراسم مذهبي، تبليغ ايدئولوژي ايران باستان، برگزاري 
جشنهاي ۲۵۰۰ ساله، طرح لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي، انقلاب سفيد، حضور رسمي 
اعضاي حزب بهاييت در مناصب اجتماعي، خشونت عليه روحانيان از جمله اقدامات ضدديني 

محمدرضا پهلوي به شمار مي رود كه با شعار مذهب گرايي او منافات دارد.۱۳ 
در رويكرد باستان گرايي محمدرضا پهلوي نيز دو مؤلفه محوري آشكار به چشم مي خورد:   
ايراني گري و شاه پرستي. تغيير تقويم تاريخ از شمسي به شاهنشاهي و برپايي جشنهاي ۲۵۰۰ 
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ساله. در رويكرد پهلوي دوم به باستان  گرايي مي توان سه عامل را دخيل دانست: ۱. تضعيف 
مذهب به عنوان مانع نوسازي و اصلاحات موردنظر شاه ۲. حل بحران هويت ناشي از فرايند 
نوسازي ۳. حل بحران مشروعيت. شاه مي كوشيد براي سلطنت خود پشتوانه محكم فلسفي، 

تاريخي و فرهنگي دست و پا كند تا بحران مشروعيتش را حل كند. 
محمدرضا پهلوي الگوي فرهنگي غرب را محور برنامه ها و سياستهاي خود قرار داده در   
ساختن و اداره ايران به دنبال الگوي غربي بود. محمدرضا پهلوي در توسعه فرهنگ و دانشگاههاي 
كشور نيز از الگوي فرهنگي غرب (امريكا و انگليس) پيروي مي كرد و مي كوشيد رفتار و مسير 
حركت دانشگاهها و فرهنگ را بر اساس آنچه كه در غرب روي مي داد هماهنگ سازد. اساساً روح 
حاكم بر پروژه تجدد عصر پهلوي ايجاد جامعه اي شبيه جوامع غربي بود و شاه در اين زمينه از 
تمامي اقدامات غرب نسخه برداري شتابزده اي مي كرد و آشكارا مردم را در به كارگيري از الگوهاي 
زندگي به سبك غرب ترغيب مي كرد. او كه به سرعت به سوي تمدن غرب در حركت بود سعي 
داشت حركت خود را با فرهنگ باستاني ايران پيوند بزند و نشان دهد كه در حال تلاش براي 
اعادة عظمت ايران زمان هخامنشي است. اما واقعيت آن است كه هر چه نياز رژيم به غرب بيشتر 

مي شد رويكردش به حفظ الگوي فرهنگ غربي نيز افزايش مي يافت.۱۴ 
در نتيجه نبود استقلال در ذات حاكميت، رژيم پهلوي از نگاه به درون باز ماند و معطوف   

به ديگران و دست آوردهايشان شد.
كاخ جوانان در دوره پهلوي در پي ناكارآمدي نظام آموزشي حاكم شكل گرفت و قرار شد اين   
خلأ آموزشي با تأسيس كاخ جوانان پر شود. فرح پهلوي كه به نوعي مجري برنامه هاي فرهنگي 
غرب در ايران بود با هدف تثبيت حكومت چند اقدام فرهنگي انجام داد؛ جذب روشنفكران ـ 
كه البته بيشتر عناصر چپ دور او حلقه زدند ـ گسترش راديو و تلويزيون، ايجاد موزه هنرهاي 
معاصر، فرهنگ سراي نياوران و تأسيس كاخ جوانان. فرح و هم فكرانش بر آن بودند تا در كنار 
هر شعبه از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان يك كاخ ايجاد شود تا كودكان و نوجوانان 
بلافاصله پس از گذر از مرحله كانون وارد كاخ شوند و برنامه ها و سياستهاي پياده شده در كاخ 
را خط مشي خود قرار دهند. سياستهاي مزبور بر پايه ثبات و تداوم حاكميت استوار بود. چه 
بسا «ليلي اميرارجمند» مشاور فرح و رئيس كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كه اغلب 
با عناصر چپ در ارتباط بود، طراحي پروژه هاي فرهنگي دوره پهلوي دوم بويژه از اواسط دهه 
۱۳۴۰ به بعد را بيشتر به دست نيروها و عناصر چپ بي خطر مي سپرد و آنان نيز مي كوشيدند در 
پوشش طرحها و پروژه هاي فرهنگي سياستها، خط مشي و ذهنيات خود را بويژه به جوانان القاء 

كنند و جوانان را آن گونه كه خود مي خواهند، پرورش دهند. 
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ديگر آنكه در دوره ايجاد كاخ جوانان، اغلب دانشگاهها و دانشجويان كشور سياسي بودند   
و گروههاي مذهبي و غيرمذهبي در دانشگاهها فعاليت مي كردند. دست اندركاران حكومت كه در 
جذب دانشجويان به خود ناموفق بودند سعي مي كردند با ايجاد فضاهاي متفاوت براي جوانان، از 
تمايل آنان به سمت سياست جلوگيري كنند. اما گذشت زمان نشان داد كه بسياري از جوانان عضو 
كاخ به جرگه سياسيون مخالف رژيم پيوستند و كاخ را پوششي براي فعاليتهاي سياسي خود قرار 

دادند. از اين رو عضويت در كاخ به معني هم سويي با اهداف موردنظر رژيم به شمار نمي رفت.۱۵ 
به هر روي، در طول دوازده سال فعاليت مستمر، اين كانون به پانزده شعبه در سراسر كشور   
ــيس  ــترش يافت و در جذب و جلب جوانان نقش ايفا كرد. غلامرضا نيك پي۱۶ كه در تأس گس
ــخن رانيهاي خود پيرامون  ــت كرد در س ــال بر كاخها رياس كاخهاي جوانان مؤثر بود و يازده س
كاخهاي جوانان مي گفت: «همگام با تحول عظيمي كه در كشور جريان دارد نسل جوان بايد سهم 
بزرگي را به عهده بگيرد؛ در اين راه كاخ جوانان وظيفه خطيري را از لحاظ سازندگي مردان و زنان 

آينده كشور عهده دار خواهد بود.»۱۷ 

افتتاح اولين شعبه كاخ جوانان
با تمهيد مقدماتي و نيز پس از به پايان رسيدن كار ساختماني، اولين شعبه كاخ جوانان در   
جاده شميران، بالاتر از سه راه ضرابخانه، در شب ۴ آبان ۱۳۴۵ به دست محمدرضا پهلوي افتتاح 
گرديد. اولين قدم در بهره برداري از كاخ اعلام موجوديت آن در قالب شخصيت حقوقي بود؛ پس 
اساس نامه اي بدين منظور تهيه شد و به ثبت رسيد و هيئت مديره اي از سوي اميرعباس هويدا ـ 
نخست وزير وقت ـ انتخاب و مشغول به كار شد. اعضاي هيئت مديره انتخابي غلامرضا نيك پي، 
«فتح االله ستوده»۱۸ ، «احمد كاشفي»۱۹ ، «منوچهر پيروز»۲۰ ، «محمدرضا گودرزي»، «پروين ثابتي»۲۱ 

و «نردين اميرطهماسب»۲۲ بودند.
با آنكه هوشيارانه تلاش مي شد تشكيلات كاخ جوانان از وابستگي رسمي به حكومت بري   
دانسته شود اما از همان ابتدا، بسياري از دانشجويان معتقد بودند كه چند نفر از مسئولان كاخ از 
مأموران پليس امنيتي هستند. چرا كه اولاً ساختمان كاخ مركزي در محل سابق باشگاه سازمان 
امنيت ساخته شد؛ دوم آنكه وقتي موضوع حضور مأموران پليس امنيتي در كاخ جوانان در افواه 
عمومي پيچيد قوياً از سوي هويدا ـ نخست وزير وقت ـ تكذيب گرديد. جيمز بيل احتمال داده 

است كه شماري از مأموران امنيتي ايران در كاخ جوانان حضور داشته اند، چرا كه اين كاخ 
نسخه اي از سازمان هدايت جوانان بود كه اداره كنندگان آن عموماً از ميان همان مأموران انتخاب 
شده بودند.۲۳ دانشجويي از طبقه متوسطه ضمن تأييد حضور عوامل امنيتي در كاخ، آنجا را 

كاخ جوانان؛ از تأسيس تا انحلال
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چنين توصيف كرده است: «بهشتي زيبا در برهوت كه آكنده از مأموران حكومتي است و ما را به 
داخل خود دعوت مي كند.»۲۴ 

جيمز بيل معتقد است كه در دوران آغاز فعاليت كاخ جوانان، چند صد دانشجو در استخدام   
سازمان امنيت بودند و آنها همان «حرفه اي» هايي بودند كه پياپي در سازمانهاي جوانان تحت 
حمايت دولت حضور مي يافتند و عده اي از آنها با افتتاح كاخهاي جوانان براي اجراي مأموريت 
به مراكز كاخ اعزام مي شدند. به اعتقاد بيل، برخورد رژيم پهلوي با دانشجويان ايراني برخوردي 
دوگانه بود. از يك سو، دانشگاهها عرصه حكومت و ورود و نفوذ سازمانهاي امنيتي كشور 
شده، موضع سخت گيرانه اي در قبال دانشجويان اتخاذ مي گرديد و از سوي ديگر، با احداث و 
ايجاد كاخ جوانان و در اختيار گذاردن امكانات رفاهي سعي مي شد جوانان به سوي حكومت 

جذب شوند. با اين شيوه فريب و ارعاب چه بسا كاخ جوانان به محلي براي تخليه روحي 
جوانان از فشارهاي روحي ـ رواني وارده از سوي حكومت تبديل شده بود و همه اين اقدامات 

با هدف مهار كردن دانشجويان در راستاي سياست بيگانه سازي آنان صورت مي گرفت.۲۵ 

مراسم افتتاح نخستين شعبه كاخ جوانان. از سمت چپ: نيك  پي، هوشنگ نهاوندي، محمدرضا پهلوي، 
اميرعباس هويدا، شريف امامي، فرح ديبا.
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اساس نامه كاخ
اساس نامه كاخ جوانان در ۲۶ ماده و چهارده تبصره در نخستين جلسه مجمع عمومي كاخ   

به تاريخ ۱۵ مهر ۱۳۴۶ تصويب شد.۲۶ 
بخشي از اساس نامه كاخ جوانان بدين شرح است:  

هدف: ماده ۱ـ به منظور ايجاد محيط مناسب براي پرورش ذوق و استعداد و نيروي فكري 
جوانان كشور كاخ جوانان تأسيس مي شود. 

مركز و شعب: ماده ۲ـ كاخ جوانان داراي شخصيت حقوقي است. مركز آن در تهران و مدت 
آن نامحدود است. 

عضويت: ماده ۳ـ كليه جوانان كشور حق استفاده از امكانات كاخ را با رعايت شرايط زير 
دارا مي باشند ولي عضويت آنان طبق ماده بعد خواهد بود. الف ـ سن بيش از ۳۰ سال تمام و 
كمتر از ۲۰ سال نباشد. ب ـ تحصيلات بيش از ديپلم دبيرستان. با پرداخت ماهيانه پنجاه ريال، 

كارت ورودي براي اعضا صادر مي شد.
كاخ جوانان از ابتداي تأسيس سه هدف اساسي را در پيش گرفت: ۱ـ استفاده از اعضا براي اداره   

كاخ جوانان؛ از تأسيس تا انحلال

مراسم افتتاح نخستين شعبه كاخ جوانان
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امور كاخ در زمينه هاي ستادي و اجرايي. ۲ـ آشنا كردن جوانان با وظايف اجتماعي و پيشرفتهاي 
مملكتي. ۳ـ تهيه و تدارك فعاليتهاي تفريحي براي جوانان.

مسئولان و دست اندركاران كاخ جوانان در تبليغات خود براي جذب جوانان به كاخها اعلام   
كردند كه بي توجهي و سهل انگاري به خواسته هاي جوانان، عاملي مهم در سرگرداني و هيچ و 
پوچ خواندن خواسته هاي آنان است و توجه به اين خواسته ها بايد مستمر و مداوم ادامه يابد. كاخ 
جوانان با خصوصيات گوناگوني كه دارد به خوبي مي تواند به اين خواسته ها و نظريات جوانان 
توجه كند. جوانان با هر نوع ذوق و علاقه و خصوصيات فكري مي توانند در يكي از گروههاي 
كاخ جوانان به فعاليت بپردازند. در نظر آنان، ايجاد تحرك و پرورش ذوق و تشويق جوانها 
مي توانست پايان بخش اغلب مشكلات و مسائل گريبانگير جوانان باشد، پس ايجاد كاخ جوانان 
نه تنها جوانان را از سرگرداني و پوچي و هيپي گري و مهاجرت مي رهاند بلكه خود عاملي مهم و 

اساسي در پرورش و تربيت ذوق و استعدادهاي شگرف جوانان مي بود.۲۷ 
اما چرا فقط جوانان بين بيست تا سي سال مي توانستند به عضويت كاخ جوانان درآمده فعاليت   
كنند؟ چون در اين دوره سني، نخستين رتبه هاي بلوغ فكري و ذهني انسان طي مي شود و جوان 
داراي سريعترين واكنشهاي عاطفي و احساسي است، نيز بهترين سن براي شورشگري به شمار 

مي رود. 
رژيم پهلوي در راستاي سياستهاي فرهنگي خود براي تربيت جوان ايراني بر اساس طرحها و   
برنامه ريزيهاي خود سعي داشت او را بلافاصله پس از كانون پرورش فكري وارد كاخ جوانان كند 
و تربيت جوان ايراني را در حساس ترين مقطع سني خود به دست گيرد و او را مدافع سلطنت 
و حكومت بار آورد! با اين حال، رژيم در انجام اين هدف تا چه حد موفق بود؟ بر اساس تجربه 
كساني كه رفت و آمدي به كاخ داشتند بسياري از جناحهاي مختلف سياسي در دو دهه ۱۳۴۰ و 
۱۳۵۰ دركاخهاي جوانان نفوذ داشتند. در اين ميان نفوذ جريانهاي چپ و فعاليتهاي زيرزميني آنان 

بيش از ديگر گروهها بوده است. 
سند زير نشانگر آن است كه فعالان سياسي نه تنها در جايگاه عضويت بلكه در جايگاه   

مديريتهاي مختلف كانون نيز نفوذ  كرده بودند:
به ۳۲۴                                                                           شماره: ۱۴/۱۴۱۸۵ ه  

از: ۱۲ ه                                                                          تاريخ ۳۶/۶/۱۴ 
موضوع: كاخ جوانان سنندج 

روز ۳۶/۳/۷ محسن طلوعي به يكي از دوستانش اظهار داشت در چند روز گذشته فيلم   
بسيار خوبي به نام دوران ماكسيم گوركي را در كاخ جوانان نمايش دادند كه حاوي صحنه هاي 
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جالبي از يك زندگي كمونيستي بود و قرار است در آينده نزديك فيلم ديگري به نام مادر كه آن 
هم اثر ماكسيم  گوركي مي باشد نمايش داده شود كه در اين اثر انقلاب عظيم شوروي تشريح 
گرديده است. نامبرده سپس به دوستش گفته در حال حاضر راديويي با نام صداي ملي ايران 
روي موج ۴۱ متر برنامه هايي به زبانهاي كردي، تركي و فارسي عليه رژيم ايران پخش مي نمايد 
و اخبار خوبي درباره انقلابيون و مبارزاتشان در دسترس مي گذارد. ياد شده مجدداً به فيلم 
دوران كودكي ماكسيم گوركي اشاره و اضافه مي نمايد آن قدر تحت تأثير اين فيلم قرار گرفته 

كه آرزو دارد روزي اسلحه به دست گرفته و براي اين خلق ستمديده بجنگد.
نظريه شنبه: از فحواي صحبت محسن طلوعي چنين برمي آيد كه قبلاً كتابهاي دوران   
كودكي ماكسيم  گوركي و مادر اثر همين نويسنده را مطالعه نموده و به احتمال زياد موضوع 

راديو صداي ملي ايران را نيز به افراد زيادي گفته است.
نظريه يكشنبه: ۱ـ با توجه به سابقه محسن طلوعي نظريه شنبه تأييد مي شود. ۲ـ نمايش   

اين قبيل فيلمها و يا نمايشات در كاخ جوانان به مصلحت نيست. افضلي.
نظريه سه شنبه: ۱ـ با عنايت به گزارشاتي كه درباره محسن طلوعي تقديم گرديده اظهار   
چنين مطالبي از ناحيه وي به احتمال قوي صحت دارد. ۲ـ در بين گروه هنري كاخ جوانان 
عده اي ناراحت وجود دارد كه مرتباً سعي دارند از اين قبيل پيس يا نمايش نامه ها اجرا نمايند. 
۳ـ يك بار كه موضوع كنترل نمايش نامه هاي گروه هنري كاخ جوانان وسيله فرهنگ و هنر 
مطرح شده بود گروه مذكور شديداً به اين امر اعتراض نموده بودند و در وضع حاضر معلوم 
نيست چنين كنترلي به عمل مي آيد يا خير. ۴ـ در تحقيقات معموله چنانچه موضوع نمايش 
دوران ماكسيم گوركي در كاخ جوانان تأييد گرديد ترتيبي داده خواهد شد كه من بعد از 

نمايش اين قبيل نمايش نامه ها قوياً خودداري به عمل آيد. پويا.
نظريه چهارشنبه: ۱ـ نمايش فيلم هاي دوران كودكي ماكسيم گوركي و مادر در كاخ   
جوانان سنندج صحت دارد و به طوري كه مديرعامل كاخ اظهار مي دارد اين فيلمها را 
مؤسسه تلاش فيلم براي كاخهاي جوانان مي فرستد. ۲ـ با توجه به اينكه كتاب مادر نوشته 
ماكسيم گوركي جزو كتب مضره منظور شده معلوم نيست مقامات ذي صلاح بر مبناي چه 
انگيزه اي [اجازه] داده اند فيلم آن كه آثار عيني و ذهني توأماً دارد براي نوجوانان كه در 
شرايط آسيب پذيري بيشتري هستند به نمايش گذاشته شود. ۳ـ بررسي مطالب فوق چنين 
نشان مي دهد كه هم آهنگي وجود ندارد. ۴ـ وظيفه ۱۲ ه  [را] در قبال نمايش چنين فيلمها و 

يا نمايش نامه هايي روشن فرماييد. احسني.۲۸ 
البته دور نيست كه فيلم مادر براي جذب افراد چپ گرا به نمايش درآمده بود.   

كاخ جوانان؛ از تأسيس تا انحلال
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در اين ميان نبايد از نفوذ و فعاليت جناحهاي مذهبي نيز چشم پوشيد. آنان پس از آنكه   
فضاي كاخ را براي فعاليتهاي سياسي امن دانستند، دست به اقداماتي زدند و براي آنكه كسي 
پي به فعاليتهاي سياسي آنان در بيرون از كاخ نبرد به عضويت كاخ درمي آمدند و از امكانات 

آن هم بهره مي بردند. 
به گفته يكي از شاهدان عيني، جوان مذهبي عضو كاخ، پس از اتمام كلاسها، در بيرون از   
كاخ به پخش اعلاميه هاي حضرت امام اقدام مي كرد۲۹ و در جلسات و محافل سياسي ـ مذهبي 
مخالف رژيم پهلوي شركت مي جست و عضويت جوان مذهبي در كاخ، پوششي مناسب براي 

فعاليتهاي سياسي او به شمار مي رفت.

گروههاي تشكيل شده در كاخ
به منظور اجراي اهداف كاخ، گروهها و رشته هاي مختلفي در كاخ جوانان تشكيل گرديد و   
برنامه هاي مربوط به هر يك از گروهها تدوين شد. در دل هر گروهي نيز كميته هايي با وظايف 

مشخص پديد آمد: 
۱ـ گروه دوستداران كتاب با سه كميته: الف) كميته شناسايي كتاب ب) كميته همكاري با 

كتابخانه و كتابداري. 
۲ـ گروه پزشكي با سه كميته: الف) بهداشت، ب) امداد فوري، ج) كنفرانسهاي پزشكي. 

۳ـ گروه تحقيقات و بررسيهاي علمي با پنج كميته: الف) بررسي و تحقيق در مسائل اجتماعي 
جوانان، ب) علوم فني و صنعتي، ج) رهبري و آموزش، د) آمار، ه ) سمينارها و بازديدهاي 

علمي و اجتماعي. 
۴ـ گروه ورزشي با چهارده كميته در رشته هاي مختلف ورزشي. 

۵ـ گروه فعاليتهاي اجتماعي با دو كميته: الف) تعاون، ب) امداد اجتماعي. 
گردشهاي  و  اردوها  ب)  تبليغات،  و  انتشارات  الف)  كميته:  دو  با  عمومي  روابط  گروه  ۶ـ 

دستجمعي. 
۷ـ گروه هنري با سه كميته سينما و عكاسي و فيلم برداري، هنرهاي نمايشي و تزييني و تئاتر. 

۸ـ گروه ادبي با سه كميته شعر و نويسندگي، ادبيات خارجي، سخنوري. 
۹ـ گروه موسيقي با چهار كميته موسيقي كلاسيك، موسيقي ملي، موسيقي جاز، كميته برنامه ها. 

۱۰ـ گروه تشريفات. 
۱۱ـ گروه روابط بين الملل. 

۱۲ـ گروه هماهنگي.۳۰ 
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شعب كاخ
شعبه مركزي روبروي حسينيه ارشاد قرار داشت.۳۱ اين شعبه از كاخ جوانان كه بعدها كاخ   
مركزي عنوان گرفت بر فراز يك بلندي ساخته شده، در بناي آن كتابخانه، سينما، كافه تريا، 
اتاقهاي شطرنج، موسيقي و بيليارد تعبيه شده بود. در حياط آن نيز يك حوض شنا براي دختران 
و پسران ساخته شد. تالار اجتماعات آن گنجايش ۳۵۰ نفر را داشت و هر روز برنامه هايي از 

قبيل نمايش فيلم، تئاتر، كنسرت و سخن راني در آن به اجرا درمي آمد.۳۲ 
جميز بيل، استاديار گروه حكومت در دانشگاه تگزاس، در توصيف كاخ مركزي چنين   
مي نويسد: «كاخ جوانان پر زرق و برقي كه در آن يك استخر شنا و شيرجه با استاندارد المپيك 
و آب گرم، يك تالار نمايش ۲۵۰ نفره، تهويه مطبوع با معماري فاخر مرمرين ساخته شده است 
و محل آن در شمال تهران و مشخصاً در محل سابق باشگاه سازمان امنيت است...» به اعتقاد وي، 
افتتاح اولين شعبه از كاخ در شمال تهران، در خدمت طبقات مرفه و متمول شهر قرار گرفت 
و انتقادهايي را نيز در پي داشت و مسئولان و مقامات مملكتي در پاسخ به چنين انتقادهايي 
شعبه هاي ديگري از كاخ را در پايين شهر و در محلات متوسط و فقيرنشين شهر احداث 
كردند.۳۳ مطالعه و بررسي كارنامه فعاليتهاي ده ساله كاخ جوانان نشان مي دهد كه هدف اصلي 
آنها از ايجاد كاخ جوانان، جذب دانشجويان و جوانان طبقات متوسط و فقير جامعه بوده است 

و اين نتيجه با آنچه كه جيمز بيل به آن رسيده است تناقض دارد. 
از نظر آماري نيز جمعيت زيادي را از طبقات متوسط به پايين به خود اختصاص داده بودند.   
اگرچه اولين كاخ (كاخ مركزي) در بالاي شهر احداث گرديد، اما به غير از آن، محل كاخهاي 
ديگر در پايين و حاشيه شهر تهران بوده است و اين امر نشان مي دهد كه اگر مسئولان در 
انديشه جذب دانشجويان طبقات مرفه بودند ديگر كاخها را نيز در محلات مرفه نشين احداث 

مي كردند كه در عمل چنين نبود.
شعب جنوبي و غربي: در ۱۳۴۷ش دو شعبه جديد كاخ جوانان در تهران افتتاح شد و اقدام   
به عضوگيري كرد. شعبه غربي در منطقة راه آهن و شعبه جنوبي در سلسبيل قرار داشت و هر 
دوشنبه تقريباً از امكاناتي مشابه امكانات شعبه مركزي برخوردار بودند. محل كاخ جنوبي پيش 
از آن از مراكز آلونك نشين تهران بود كه ساكنان آن به كوي نهم آبان انتقال يافتند.۳۴ در جريان 
ايجاد و افتتاح شعب جنوبي و غربي، مسئولان كاخ اعلام كردند به منظور به وجود آوردن 
محيط مناسب براي پرورش ذوق و استعداد و نيروي فكري جوانان شهرستاني قرار است در 

شهرستانها نيز شعب كاخ جوانان تأسيس شود.۳۵ 
شعبه تبريز: شعبه كاخ جوانان تبريز در ۳۰ آذر ۱۳۴۷ افتتاح گرديد.۳۶ كاخ جوانان تبريز در كنار   

كاخ جوانان؛ از تأسيس تا انحلال
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شهر و در زميني به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع احداث شد و ساختمان آن از يك سالن كنفرانس 
و چند سالن مخصوص نمايش، مطالعه، غذاخوري، شطرنج، كتابخانه و ورزش تشكيل يافته و 
گنجايش پانصد عضو را داشت. مخارج احداث كاخ مزبور نيز از محل اعتبارات عمراني كشور 

پرداخت شده بود.۳۷ 
شعبه رشت: ساختمان كاخ جوانان شعبه رشت در ۱۰ مهر ۱۳۴۸ اندكي پس از برگزاري   
مجمع عمومي ساليانه مسئولان كاخ افتتاح شد و به عضوگيري پرداخت. اين ساختمان در 
زميني بسيار وسيع و با امكاناتي چون سالنهاي ورزشي، كتابخانه، كافه تريا، اتاقهاي شطرنج 
و موسيقي و استخرهاي شنا ساخته شد و در طول چند سال فعاليت خود از جمله شعبات پر 

رونق و فعال كاخ جوانان به شمار مي رفت. 
شعبه رضائيه: اين شعبه در ۱۰ اسفند ۱۳۴۸ افتتاح شد و فعاليت خود را با عضوگيري از   
جوانان اروميه آغاز كرد. اين مركز در زميني به نسبت بزرگ، علاوه بر كتابخانه، اتاق كنفرانس، 
كافه تريا، سالن ورزشي، اتاق نقاشي، تالار اجتماعات، زمين تنيس، واليبال، بسكتبال و استخر 

شنا داشت.
شعبه كرمان: كاخ جوانان شعبه كرمان در سالروز انقلاب سفيد شاه و ملت در ۱۳۴۹ش   
افتتاح گرديد. كاخ مزبور داراي خوابگاه پسران با گنجايش دويست دانشجو، كتابخانه، زمينهاي 

ورزشي، استخر شنا و خوابگاه دختران بود.۳۸ 
شعبه ساري: اين شعبه در ۱۳ ارديبهشت ۱۳۵۰ با حضور غلامرضا نيك پي افتتاح و آغاز به كار   
كرد. بناي كاخ در يكي از بهترين و خوش آب و هواترين  نقاط شهر ساري ساخته شد و بيش از 
۵۳۰۰ متر مربع مساحت و ۱۳۰۰ متر مربع زيربنا داشت و امكاناتي چون سالن كنفرانس، اتاقهاي 
اداري، سالن ورزشي، اتاق امداد، فروشگاه تعاوني، تالار اجتماعات، تريا و رستوران، اتاق شطرنج 

و ... در آن تعبيه شده بود.
شعبه اصفهان: نهمين شعبه كاخ جوانان ايران در ۴ بهمن ۱۳۵۱ توسط فاطمه پهلوي در   
افتتاح گرديد. ساختمان كاخ مزبور در خيابان كمال اسماعيل در ساحل زاينده رود  اصفهان 
توسط اداره كل آباداني و مسكن استان اصفهان در ۲۶ هزار متر مربع ساخته شد و امكاناتي 
چون كتابخانه، سالن كنفرانس، سالن ورزشي، سلف سرويس، سالن نمايش، كارهاي دستي، 

اتاق امدادي، فروشگاه تعاوني، تالار اجتماعات، استخر و كافه تريا در آن تعبيه شده بود.۳۹ 
شعبه پارك فرح آباد: در ۲۵ شهريور ۱۳۵۲ همزمان با آغاز سي و سومين سال سلطنت   
محمدرضا پهلوي توسط خود او كاخ جوانان شعبه پارك فرح آباد افتتاح گرديد.۴۰ كاخ جوانان 
فرح آباد به مساحت ۱۲۰۰ متر داراي زمين فوتبال، واليبال، بسكتبال، استخر شناي بزرگسالان و
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خردسالان، تالار اجتماعات، اتاق شطرنج و كتابخانه بود.۴۱ 
شعبه مهر: در ۴ آبان ۱۳۵۳ كاخ جوانان مهر در تهران افتتاح شد. اين كاخ در خيابان قلعه مرغي،   
خيابان فلاح، ميدان فلاح قرار داشت و يكي از چند شعبه اي بود كه در جنوب تهران و در مناطق 
پرجمعيت ساخته مي شد. امكانات آن نيز شامل كتابخانه، اتاق شطرنج، زمينهاي فوتبال، واليبال و 

بسكتبال، استخر شنا، كافه تريا و سالن اجتماعات بود.۴۲ 
شعبه سنندج: كاخ جوانان شعبه سنندج در ۳۰ بهمن ۱۳۵۴ افتتاح شد. اين كاخ در زميني   
به مساحت حدود پنج هزار متر مربع و با زيربنايي در حدود دو هزار متر مربع احداث گرديد و 
امكاناتي چون تالار اجتماعات، كافه تريا، سالن شطرنج، سالن پينگ پنگ، سالن كنفرانس و اتاقهاي 

امداد و اداري داشت.۴۳ 
شعبه ري: اين شعبه در اول دي ۱۳۵۳ افتتاح گرديد و همانند شعبات ديگر براي استفاده اعضا   

كاخ جوانان؛ از تأسيس تا انحلال

عكس روي جلد گزارش سالانه كاخ جوانان
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به امكاناتي چون كتابخانه، سالنهاي مختلف ورزشي، اتاق شطرنج، اتاق امداد، تالار اجتماعات و 
استخرهاي شنا مجهز بود.

علاوه بر شعبات ذكر شده، دو شبانه روزي دختران و پسران در خيابان پهلوي تهران و يك   
به شمار مي رفت. در شبانه روزيهاي  به كاخ جوانان  از مراكز مربوط  شبانه روزي در كرمان 

يادشده دانشجويان دختر و پسر شهرستاني اسكان مي يافتند و از امكانات آن بهره مي بردند.

نحوه اداره كاخهاي جوانان
تشكيلات كاخ جوانان عبارت بود از هيئت مديره، هيئت عامل و گروههاي يازده گانه. هيئت   
مديره مسئول تصويب برنامه ها، بودجه و بيلان كارها بود و نظارت كامل بر سياست عمومي كاخ، 
كليه فعاليتها و برنامه ها و بالاخره توسعه و پيشرفت شعب كاخ را برعهده داشت. هيئت مديره 
متشكل از يازده عضو بود كه شش عضو آن از سوي نخست وزير و پنج عضو ديگر از سوي 
مجمع عمومي ـ كه مهرماه هر سال برگزار مي شد ـ براي مدت يك سال انتخاب مي شدند. هيئت 
عامل هم مركب از پنج نفر بود كه از سوي هيئت مديره و براي مدت يك سال انتخاب مي شدند 
و وظيفه آنها انجام امور اجرايي و تنظيم و نظارت بر برنامه هاي كاخ بود. گروههاي يازده گانه نيز 
كه واحدهاي اجتماعي كاخ به شمار مي رفتند داراي يك مشاور، يك رئيس، يك نايب رئيس، يك 

خزانه دار و يك دبير بود و كميته هاي هر يك از گروهها نيز يك نايب رئيس و يك دبير داشت.
مشاوران گروهها به وسيله هيئت عامل منصوب و هيئت رئيسه گروهها و كميته ها نيز به   
وسيله اعضا و در جلسات همگاني انتخاب مي شدند. با آنكه براي اداره كاخها اساس نامه اي 
تصويب شده بود و مسئولان كاخ از شركت دادن جوانان در رده هاي بالاي مسئوليتي و سپردن 
كارها به خودشان دم مي زدند، اما مطالعه نحوه اداره كاخ و نحوه انتخاب مديران و عاملان آن 
نشان مي دهد كه بسياري از مسئوليتهاي حساس و كليدي كاخهاي جوانان انتصابي بوده است. 
غلامرضا نيك پي يازده سال پي در پي بر مسند رياست هيئت مديرة كاخ جوانان تكيه زد و اين 
موضوع نشان مي دهد كه كاخهاي مزبور تشكيلاتي براي اجراي مقاصد خاص رژيم پهلوي به 
شمار مي رفتند و حكومتگران مي كوشيدند در اجراي مقاصد مزبور از افراد مطيع و سرسپرده 
بهره گيرند. نحوه اداره كاخها در شهرستانها نيز به روال كاخهاي تهران بود اما در آنها رياست 

هيئت عامل و در حقيقت همه كارة آن شعبه، استاندار استان مربوط بوده است.۴۴ 

دو هفته نامة كاخ جوانان
در ۱۳۴۷ش ـ حدود دو سال پس از فعاليت شعب كاخ جوانان ـ مسئولان كاخ بر آن شدند   
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تا اخبار برنامه ها و فعاليتهاي كاخها را در نشريه اي به همين نام منتشر سازند. پس اولين شماره 
دو هفتگي كاخ جوانان در مهر ۱۳۴۷ بلافاصله پس از برگزاري مجمع عمومي ساليانه به صورت 
ويژه نامه پا به عرصه مطبوعات گذارد. اين نشريه در سالهاي اول به صورت نامنظم و در قالب 
ويژه نامه انتشار مي يافت و مدتي نيز به طور مرتب هر دو هفته يك بار منتشر مي شد. كاخ جوانان 
زيرنظر روابط عمومي، با مسئوليت مهدي نواب بوشهري و سردبيري داريوش اژدري به چاپ 
مي رسيد و هيئت تحريريه آن را عليرضا جوهري، فريدون دولت آبادي، محمود سارنگ، محمد 

كسرايي آذر و داريوش نعماني تشكيل مي دادند.

مشي كاخ جوانان علمي، خبري و اجتماعي بود كه فقط اخبار و مطالب داخلي كاخهاي جوانان   
كشور را منتشر و منعكس مي كرد و در ماههاي مهر و نوروز هر سال نيز به صورت ويژه نامه 

منتشر مي شد.
به ادعاي برخي عوامل رژيم پهلوي بويژه دست اندركاران و مجريان برنامه هاي رژيم در   
امور كاخ جوانان، كاخ جوانان كه اندكي پس از نمايش به اصطلاح انقلاب سفيد ايران در 
صحنه امور اجتماعي و فرهنگي كشور به عنوان يكي از پديده هاي انقلاب رخ نمود به نحو 
شگرفي نقش خود را در راه خدمت به رفاه جوانان و هدايت فكرهاي جوانان و استعدادهاي 
نوخاسته و قريحه هاي نوشكفته ايفا كرد۴۵ و همواره به مسئله آموزش اجتماعي جوانان به عنوان 

هدفي كيفي توجه داشت. 
اجراي برنامه هاي علمي و هنري، تشكيل جلسات بحث و انتقاد و سخن راني، انجام فعاليتهاي   
جمعي، نمايش فيلم، برپايي تورهاي علمي و برنامه هاي تفريحي در كاخهاي جوانان سبب 
شد تا طبقه جواني كه با شور و اشتياق زياد مي كوشيد راهي براي وارد شدن به ميدان فعاليت 

كاخ جوانان؛ از تأسيس تا انحلال
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اجتماعي بيابد به تدريج استعدادهاي خود را به منصه ظهور برساند.۴۶ 
به رغم اين ادعاها و تبليغات، بايد اذعان كرد كه ايجاد كاخ جوانان طي دوازده سال فعاليت   
تلاشي در عرصه فرهنگي براي تداوم و ثبات حكومت پهلوي بوده است. دست اندركاران كاخ 
با جذب جوانان جامعه ـ كه اغلب به قشر دانشجو محدود مي شد ـ و مشغول كردن آنان با 
برنامه هايي چون گردشهاي جمعي و مختلط، تماشاي فيلمها و نمايش نامه هاي خارجي، تماشاي 
رقص ها و آوازهاي رقاصه ها و آوازه خوانهاي ايراني و خارجي كه همگي زمينه را براي ارتباط 
نزديك دخترها و پسرها فراهم مي كرد فرصت هرگونه تفكر و تأمل در امور اجتماعي ـ سياسي 

را از قشر جوان ربوده بودند. 

يكي از صفحات هنري(!) نشريه كاخ جوانان
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اسناد و مدارك برجاي مانده از آن دوران نشان مي دهد كه كاخهاي مزبور با برنامه هاي مختلف،   
جوانان را درگام نهادن به مسيرهاي غيراخلاقي تشويق مي كرد و علاوه بر آن اجراي برنامه هاي 
رقص محلي و برنامه هاي موسيقي از جمله موسيقي جاز و دعوت از هنرپيشه ها و رقاصه هاي 
محلي و باله و خواننده هاي ايراني (كساني مثل گلنوش، مرجان، هايده و ...) و خارجي و اجراي 
برنامه از سوي آنها، پخش فيلمهايي با موضوع عشق و با مفاهيم بسيار نازل و گاه پخش فيلمهاي 
مبتذل در سينماهاي كاخ، در سوق دادن نسل جوان به فساد و بي هويتي و ترويج فرهنگ مبتذل 

غربي بي تأثير نبوده است.
تبليغ برنامه هاي حكومت پهلوي و ترغيب نسل جوان به حمايت از برنامه هاي مزبور، ديگر   
سياست اداره كنندگان كاخ جوانان به شمار مي رود. بررسي زمانهاي افتتاح هر يك از شعب كاخ 
نشان مي دهد كه به مناسبتهايي چون روز تولد محمدرضا پهلوي و فرح ديبا، سالروز انقلاب 
سفيد، سالروز تاجگذاري، سالروز به حكومت رسيدن محمدرضا و ... نشانگر وجود تفكر و 
انديشه اي در پشت پرده است و همانا كمك به تداوم حكومت و مشروع جلوه دادن اقدامات 
و فعاليتهاي حكومت گران ـ البته به صورت نامحسوس و غيرمستقيم ـ بوده است. برگزاري 
با عنوان طرح آفيش به منظور گرامي داشت جشنهاي ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي در  مسابقه  اي 

تمامي شعب نيز در راستاي همان سياست بوده است.
با آنكه مسئولان كاخ مي كوشيدند اين مراكز را محيطهايي مساعد و مناسب در جامعه نشان   
دهند اما ماهيت اين مراكز خيلي زود براي مردم روشن شد به گونه اي كه خانواده هاي مذهبي از 
عضويت فرزندانشان در شعب كاخ ممانعت به عمل آوردند. فعاليتهاي اعضاي كاخ نيز بازتاب 
مثبتي در بين مردم نداشت و آنان هنگامي كه وضعيت نامناسب دختران و پسران و نوع روابط 
اعضاي كاخ را مشاهده مي كردند به وجود چنين مراكزي كه به اعتقادشان فقط به منظور ترويج 

فساد و فحشا تأسيس شده بود اعتراض مي كردند.
سند زيرنشان دهنده يكي از آن اعتراضات مردمي است كه در گزارشهاي ساواك منعكس   
شده است: «ساعت ۱۵۰۰ مورخه ۴۷/۹/۱۹ آقاي مصباح در دبيرستان حكيم الهي اظهار مي داشت: 
نخست وزير محلي را به نام كاخ جوانان كه محل خوشگذراني عده اي شده در ناحيه ۱۰ ايجاد كرده 
و هر روز در آنجا ميان آنها دلقك بازي درمي آورند. حال شما مي خواهيد مردم به دين اسلام توجه 
داشته باشند. بهتر است برويد در آنجا و ببينيد كه چه اعمالي انجام مي دهند. البته دستگاههاي مملكتي 
هم از آنها حمايت مي كنند. خيلي مايلم آخر شب موقعي كه مي خواري آنها تمام مي شود ببينيد با 

چه وضع ناهنجاري از آن محل خارج مي شوند...»۴۷ 
ــراي رواج فرهنگ غربي در  ــب ب ــان طرح فراهم آوردن زمينه مناس ــت ديگر مجري سياس  

كاخ جوانان؛ از تأسيس تا انحلال
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يكي از صفحات نشريه كاخ جوانان
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ــت. همكاري نزديك با انجمن ايران و امريكا، دعوت از اروپاييها و  بين اعضاي كاخ بوده اس
امريكاييهاي مقيم تهران و شركت دادن بسياري از آنان در كلاسهاي هنري و آموزشي در كنار 
ــتاي سياست مزبور بوده است چرا كه حضور زنان و دختران اروپايي و  جوانان ايراني، در راس
ــت. با چنين اقداماتي به  امريكايي در كنار جوانان ايراني در ترويج فرهنگ آنان، مؤثر بوده اس
ــتقيم ارزشها، اعتقادات و مفاهيم ديني و اسلامي آرام و ناملموس از زندگي جوان  طور غيرمس

ايراني رنگ مي باخت. 
ــند زير روايت پليس تهران از برگزاري يك ميهماني مجلل در كاخ جوانان با حضور دو  س  
هزار امريكايي آن هم در ماه مبارك رمضان است و نشان مي دهد كه چگونه در اين گونه محافل 
ــد: «از پليس تهران به رياست اداره اطلاعات،  ــهاي ديني به سخره گرفته مي ش اعتقادات و ارزش
۳۵/۶/۲۰ ـ موضوع: برگزاري مهماني. طبق گزارش كلانتري قلهك ساعت ۱۱۰۰ روز ۲۵۳۵/۶/۱۶ 
[۱۳۵۵] آقاي مقبل از كاخ جوانان اطلاع داد در حدود ۲۰۰۰ نفر امريكاييان مقيم تهران به منظور ثبت 
نام در كلاسهاي آموزشي و هنري از ساعت ۱۴۰۰ الي ۱۸۰۰ روز مذكور در كاخ جوانان اجتماع و 
مهمان آقاي شهردار پايتخت مي باشند كه بلافاصله مراتب به آن اداره اعلام و با توجه به كمي وقت 
از همان لحظه از لحاظ انتظامي و حفاظتي پيش بينيهاي لازم معمول و مراسم با شركت دو هزار نفر 
زن و بچه امريكايي در نهايت نظم و آرامش برگزار  گرديده است. مسئله قابل توجه اينكه مسئولين امر 
بدون در نظر گرفتن درگيريهاي عوامل انتظامي و اطلاعاتي و رعايت ساير نكات حفاظتي اجتماعي 
كه قريب دو هزار نفر زن و بچه امريكايي در آن شركت مي نمايند و عموماً هدف خرابكاران مي باشند 
ترتيب و جريان را ســه ســاعت قبل از برگزاري به پليس اطلاع [مي دهند] و خطرات احتمالي آن را 
ــاعات برگزاري با  ناديده مي گيرند. ضمناً به طوري كه كلانتري گزارش داده در جلســه مزبور در س
ــيدني از مدعوين پذيرايي و با نگرش به اينكه تهران پايتخت كشور اسلامي  ــيريني و نوش ميوه و ش
ــر جاي مي گذارد بهتر  اســت و تظاهر به روزه  خــواري در اذهان و افكار عمومي اثرات نامطلوبي ب
ــاعات موكول  ــاعاتي بعد از افطار، يا حداقل پذيرايي از مدعوين را به آن س بود اين مجلس را به س
مي نمودند. علي هذا مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضي بدين وسيله اعلام مي گردد. رئيس 

پليس تهران. سرتيپ مولوي.»۴۸ 
اين گونه سياستهاي عوامل رژيم فقط به جوانان تهراني محدود نمي شد بلكه با ايجاد شعبات   
مختلف در مراكز برخي استانها، جوانان ديگر نقاط كشور را نيز به فساد و تباهي مي كشاندند. در 
برخي شهرهاي كوچك نيز كه بودجه و تواني براي تأسيس شعب كاخ جوانان وجود نداشت، 
مراكزي را با نام خانه جوانان ـ به تقليد از كشورهاي اروپايي ـ راه انداخته بودند و برنامه ها 

و مقاصد خود را با جذب جوانان به آن خانه  ها اجرا مي كردند. 

كاخ جوانان؛ از تأسيس تا انحلال
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يكي از شهرهايي كه در آن مدتي خانه جوانان داير شد و فعاليت كرد، ملاير بود. عكس العمل   
مردم در شهرهاي كوچك در قبال چنين اقداماتي به مراتب سريع تر از شهرها و محيطهاي بزرگ 

بود، چون بافت فرهنگي و سنتي شهرهاي كوچك امكان بروز چنان نابهنجاريهايي را نمي داد. 
در گزارشي از ساواك نوع فعاليت خانه جوانان ملاير و عكس العمل مردم نسبت به آن   
چنين منعكس شده است: «حدود سه ماه قبل [خرداد ۱۳۵۶] خانه جوانان كه اعضاي آن را دختران 
و پسران تشكيل داده اند در ملاير به وجود آمده است و محل آن در يكي از خانه هاي كرايه اي شهر 
كه بين چند صدخانه قرار دارد تعيين شده است. از صبح تا شب دختران و پسران به اين محل تردد 
دارند و كم كم دارد به صورت مركز فساد در مي آيد و قرارها اينجا گذاشته مي شود و مردم واقعاً به 

ستوه آمده اند و نسبت به اين اقدام شديداً بدبين شده اند.»۴۹ 
علي رغم مخالفت جامعه مذهبي آن روز ايران بويژه علما، كاخ جوانان از بدو پيدايش خود   
در ۱۳۴۵ تا پايان دوره حكومت پهلوي دوام يافت و در پيشبرد اهداف ضدفرهنگي رژيم و به 
فساد و تباهي كشاندن جوانان اين مرز و بوم و دور كردن آنها از انديشيدن به سرنوشت خود و 
آينده كشورشان نقش داشت و اگر پيروزي انقلاب رخ نمي داد شايد به مرور در تمام شهرستانها 
و روستاها نيز شعبه اي از كاخ تأسيس مي شد و به فعاليت مي پرداخت و در جهت بقا و تداوم 

حكومت پيشين مي كوشيد.
با اوج گيري مبارزات مردمي عليه رژيم و بروز درگيريها و خشونتها بين مردم و عوامل انتظامي   
رژيم، كاخهاي جوانان از جمله مراكز مورد حمله مردم بود و بسياري از ساختمانهاي آن در 
آتش خشم انقلابي مردم سوخت. در بهمن ۱۳۵۷ كاركنان كاخهاي جوانان نام كاخ جوانان را 
به «سازمان ملي امور جوانان» تغيير دادند و در حمايت از انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني 

بيانيه صادر كردند.۵۰ 
چندي پس از پيروزي انقلاب اسلامي كانون اسلامي جوانان ـ وابسته به بخش فرهنگي سپاه   
ــلامي ـ در ساختمانها و مؤسسات بر جاي مانده از كاخ جوانان برنامه هاي  ــداران انقلاب اس پاس

مذهبي اسلامي پياده كرد كه عمر آن نيز ديري نپاييد.۵۱ 
اكنون بايد ديد چرا حكومت پهلوي نتوانست اهداف خود را از طريق كاخ جوانان پياده   
سازد. در اين باره چند نكته مهم را بايد در نظر داشت. يكي اينكه در دوره پهلوي معمولاً پايگاه 
عاطفي (خانواده) و پايگاه اجتماعي (به عنوان مثال كاخ جوانان) جوانان همسو نبود، بلكه در 
تضاد با هم قرار داشت و همين موضوع، جوان ايراني را به چالش مي كشاند و انگيزه اختلاف و 
مخالفت با رژيم را در او پديد مي آورد. دوم اينكه سياستها و برنامه هاي پياده شده در كاخ بويژه 

در خصوص آزاديهاي فردي بسيار گسترده تر از سطح اجتماع بود. 
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تضاد روابط اجتماعي يك جوان در خانواده، اجتماع و داخل كاخ براي او قابل هضم نبود.   
سوم اينكه رژيم پهلوي بر اساس سياستهاي خاص خود سعي داشت با احداث كاخهاي جوانان 
در حاشيه تهران ـ جاهايي كه امكانات بسيار محدودي براي يك زندگي معمولي در آن مناطق 
وجود داشت ـ رضايت جوانان جنوب شهر را با فراهم آوردن امكانات خوب در داخل كاخ 
فراهم آورد غافل ازاينكه همين موضوع نيز به نارضايتي جوانان جنوب شهر مي انجاميد چرا 
كه نيروهاي طبقات متوسط و پايين تر از آن با ورود به كاخ و مشاهده امكانات جديد، آرام 
آرام نسبت به رژيم بدبين شده ايجاد نارضايتي مي كردند چرا كه امكانات قرار داده شده براي 
اعضاي كاخ، تنها براي ساعاتي محدود بود و اعضا پس از آن دوباره به سطح زندگي عادي 
و بدون امكانات رفاهي خويش برمي گشتند و مطابقت زندگي معمولي آنان با امكانات رفاهي 

بالاي كاخ در ذهنشان توليد نارضايتي مي كرد. 
مجموع همين نارضايتيها در بهمن ۱۳۵۷ خودنمايي كرد و جوانان ايراني، همانهايي كه بسياري   
از آنها عضو كاخ جوانان بودند، با شركت در راهپيماييها و اقدامهاي انقلابي در سقوط رژيم 

شاهنشاهي مشاركت كردند.
در بررسي وضع اجتماعي اعضاي كاخ جوانان اين نتيجه به دست مي آيد كه اعضاي كاخ   
جوانان جزو طبقات متوسط و قشر پايين تر از آن بودند چرا كه طبقات متمول از آن امكانات 
رفاهي بي نياز بودند و در صورت احساس نياز به امكاناتي فراتر از آن، راهي كشورهاي اروپايي 

مي شدند.
به جرئت مي توان گفت كه بسياري از اعضاي كاخ قشر فقير و كم بضاعت جامعه بودند كه   
جذب امكانات كاخ جوانان مي شدند و تضادهاي موجود در جامعه آن روز آرام آرام از همان 
جوانان، مخالفاني عليه رژيم پهلوي پديد آورد و بسياري از آنها با اوج گيري مبارزات مردمي 

براي به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي به سيل خروشان مردم انقلابي پيوستند.

كاخ جوانان؛ از تأسيس تا انحلال
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پانوشتها
۱- كاخ جوانان، س ۸، شم  ۷ و ۸، ص ۱۲.

۲- مهدي نواب بوشهري متولد ۱۳۱۷ش رئيس روابط عمومي و انتشارات كاخ جوانان بود و سردبيري مجله كاخ 
جوانان را برعهده داشت. علاوه بر آن مدتي نيز سردبيري روزنامه مصرف كنندگان با او بود.

۳- طاهره عرفان تحصيلات متوسطه را در دبيرستان انوشيروان دادگر به اتمام رساند و پس از اخذ گواهي نامه ليسانس 
در رشته مديريت بازرگاني، دوره فوق ليسانس را نيز در همين رشته در دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني 
به پايان برد. مدت هفت سال در سازمان دختران دانشجوي دانشگاه تهران فعاليت كرد و دوره رهبري جوانان را 
در امريكا و اسرائيل گذراند. عرفان از آغاز تأسيس كاخ جوانان به همكاري نزديك با آن پرداخت و به ترتيب به 
سمت مشاورت گروه فعاليتهاي اجتماعي و مدير طرح و برنامه هاي كاخ مركزي جوانان منصوب گرديد. بعدها نيز 

رئيس هيئت عامل و مدير كاخ جنوبي شد.
۴- عباس اخباري در ۱۳۱۳ش در شهريار متولد شد. تحصيلات خود را تا فوق ديپلم علوم اداري ادامه داد و از جواني 
وارد فعاليتهاي اجتماعي شد و به عضويت اولين شركت تعاوني شهريار درآمد. در بيست سالگي مديرعامل همان 

شركت شد و پس از چند سال فعاليت به عنوان اولين شهردار شهريار انتخاب گرديد.
  در سالهاي بعد به تدريج به عنوان كارشناس استخدامي سازمان خدمات كشوري و معاون سازمان جوانان كشور 
فعاليت كرد و در سال ۱۳۴۵ش به دنبال ايجاد كاخ جوانان به عنوان مدير كاخ مركزي جوانان منصوب گرديد 
و پس از مدتي سمت سرپرستي شعب كاخ جوانان را در سراسر كشور به عهده گرفت. اخباري از مرتبطين مئير 
عزري ـ نماينده اسرائيل در ايران ـ بود و از سال ۱۳۴۲ش با او ارتباط داشت و در همان سالها تعدادي از جوانان 

ايراني را به اسرائيل اعزام كرده بود.
۵- كاخ جوانان، شم  ۱، ۱۶ آذر ۱۳۴۷، ص ۳.

۶- همان.
۷- همان، ص ۳.

۸- همان، ص ۱۲.
۹- رجال عصر پهلوي، ۱۸، غلامرضا نيك پي به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت 
اطلاعات، ۱۳۸۵ش، سيزده/ مقدمه. بعدها كه كاخ جوانان در ايران تأسيس گرديد چند نفر از جوانان ايراني به 
منظور آشنايي با وضع جوانان اسرائيل به آن كشور عزيمت كردند و متقابلاً تعدادي از جوانان اسرائيل نيز به ايران 
دعوت شدند. عده اي از آنها نيز موافق بودند كنسرتهايي در كاخ جوانان اجرا نمايند (همان، ۴۴) و اين موضوع نشان 
مي دهد كه در آن ايام ارتباط نزديكي بين ايران و اسرائيل برقرار بوده، مسئولان امر در تلاش بودند جوانان ايراني را 

تحت تأثير برنامه هاي جوانان كشور اسرائيل قرار دهند.
۱۰- گفتگو با يكي از مطلعان در امور كاخ جوانان.

۱۱- بررسي وضع اجتماعي كاخ غربي جوانان، پايان نامه دانشگاهي، موجود در آرشيو مركز اطلاعات و مدارك علمي 
ايران.

۱۲- اكبري معلم، علي، علل و عوامل فروپاشي رژيم پهلوي، قم، بوستان كتاب، ۱۳۸۲ش.
۱۳- همان.
۱۴- همان.

۱۵- گفتگو با يكي از مطلعان در امور كاخ جوانان.
۱۶- غلامرضا نيك پي فرزند عزيزاالله اعزاز نيك پي و نواده مفخم الملك و ظل السلطان، در خرداد ۱۳۰۸ در اصفهان به 
دنيا آمد. پدرش داماد ظل السلطان، تحصيل كردة كالج امريكايي تهران و از ملاكين معروف اصفهان بود كه مدتي هم 
رياست انجمن شهر اصفهان را برعهده داشت و مشاغل و پستهاي زيادي از جمله رياست شوراي عالي كارخانجات 
اصفهان، فرمانداري كرمانشاهان، استانداري غرب، معاونت نخست وزير، وزارت پست و تلگراف، وكالت مجلس، 

مديريت شركت سهامي كوهرنگ و رياست هيئت مديره شركت سهامي توربين را تجربه كرده بود.
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غلامرضا نيك پي تحصيلات ابتدايي را در دبستان پهلوي اصفهان و تحصيلات دوره متوسطه را در دبيرستان سعدي   
آن شهر گذراند و پس از اخذ ديپلم در ۱۳۲۵ش وارد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران شد و سه 

سال بعد ليسانس گرفت. 
در ۱۳۲۹ش هم زمان با مرگ مادرش به انگلستان رفت و پس از شش سال تحصيل در رشته اقتصاد دانشگاه لندن   
دكتري گرفت و به ايران بازگشت و پس از يك دوره كارآموزي پروانه وكالت پايه يك دادگستري گرفت و در 

خرداد ۱۳۳۶ به استخدام شركت ملي نفت ايران درآمد. 
وي در دوران فعاليت در شركت نفت با اميرعباس هويدا و حسنعلي منصور آشنايي يافت و از آن به بعد به   
واسطه حمايت آن دو پله هاي ترقي را طي كرد و ابتدا وارد كانون مترقي شد. با تبديل كانون مترقي به حزب ايران 
نوين ـ عضويت اجرايي حزب ـ و به واسطه ارتباطات خود به عضويت كانون وكلاي دادگستري و انجمن نفت 
ايران درآمد. او در كابينة حسنعلي منصور وزير مشاور بود و با به قدرت رسيدن هويدا، مشاور و معاون اجرايي 

نخست وزير شد.
او كه از عوامل و طراحان اصلي تأسيس كاخ جوانان به شمار مي رود با تأسيس كاخ جوانان در تهران رياست كاخ   
جوانان را عهده دار شد و مدت يازده سال سمت مزبور را در اختيار گرفت و در اوايل سال ۱۳۵۶ش جاي خود 

را به صادق كاظمي داد.
نيك پي در شهريور ۱۳۴۷ به عنوان وزير آباداني و مسكن وارد كابينه شد و در مرداد ۱۳۴۸ از آن سمت بركنار   
گرديد. اسداالله علم دليل بركناري وي را درگيري لفظي اش با عطاءاالله خسرواني، وزير وقت كشور، در جلسه هيئت 
وزيران عنوان كرده است. وي در مهر ۱۳۴۸ به عنوان شهردار تهران انتخاب شد و در ۲۵ مرداد ۱۳۵۶ از سمت خود 

بركنار شد و دو روز بعد به سناتوري  انتصابي اصفهان منصوب گرديد.
  در ۲۱ آبان ۱۳۵۷ در جريان طرح دستگيري برخي از رجال و وزيران پيشين به منظور جلب رضايت مردم، 
همراه هويدا و عده اي ديگر دستگير شد و به پادگان جمشيديه انتقال يافت. در دوران حبس خود به فرمانداري 
نظامي تهران و شاپور بختيار نامه نوشت و تلاشهاي زيادي براي آزادي انجام داد اما كاري از پيش نبرد و سرانجام 
با پيروزي انقلاب اسلامي پس از محاكمه در دادگاه انقلاب به اعدام محكوم شد و در ۲۱ فروردين ۱۳۵۸ اعدام 
گرديد. نيك پي در طول نزديك به هشت سال تصدي سمت شهرداري تهران تخلفات زيادي كرد و پولهاي كلاني 

به جيب زد.
  اقدامات او در آن دوره اعتراضات شديد اقشار مختلف جامعه را برانگيخته بود. (رجال عصر پهلوي، ۱۸، غلامرضا 
نيك پي به روايت اسناد ساواك، پيشين، ص نُه مقدمه؛ حسن قريشي، چهره هاي آشنا، تهران، كيهان، ۱۳۴۴ش، ص 
۶۴۰؛ تهران مصور، شم  ۱۶۰۷، چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۵۷، ص ۱۸؛ گزارش ساليانه كاخ جوانان، ۱۳۵۶/۷/۱۴، ص ۳؛ 
گفتگوهاي من با شاه، زيرنظر عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهران، طرح نو، ۱۳۷۱ش، ص ۱۲۹؛ مفسدين في الارض، 

صص ۴۸ و ۴۹.)
۱۷- كاخ جوانان، س ۲، شم  ۸، ص ۷.

۱۸- فتح االله ستوده فرزند علي اكبر در ۱۳۰۳ش در تهران زاده شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در تهران سپري كرد 
و در رشته برق و ماشين از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شده براي ادامه تحصيلات عالي به امريكا رفت و ديپلم 
مهندسي رشته صنايع را از دانشگاه نيويورك گرفت. همانجا به سرمهندسي تحقيقات علمي منصوب شد و دوره 

مديريت صنعتي را گذراند. از مهم ترين مشاغل وي مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
مشاور سازمان برنامه، مديرعامل شركت سهامي كارخانجات ونك، رياست هيئت مديره و مديريت عامل شركت   
سهامي شيلات ايران، وزارت پست و تلگراف و تلفن در كابينه هاي منصور و هويدا، عضويت در هيئت امناي 
مؤسسه عالي آموزش ارتباطات، عضويت در باشگاه شاهنشاهي باشگاه فرانسه، عضويت در شوراي عالي شكار، 
عضويت در هيئت مديره كاخ جوانان. وي مدتي در انستيتوي تكنولوژي به تدريس مشغول بود. او كه از اعضاي 
لژهاي فراماسونري بود پس از پيروزي انقلاب اسلامي ممنوع الخروج گرديد. (رجال عصر پهلوي، ۱۸، پيشين، 

ص ۹۶).

كاخ جوانان؛ از تأسيس تا انحلال
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۱۹- احمد كاشفي در ۱۳۰۳ش در تهران متولد شد و فوق ليسانس علوم اداري را از دانشگاه تهران گرفت. او در 
۱۳۲۲ش وارد خدمت دولتي شد و سمتهايي چون مديريت كل امور مالي وزارت كشاورزي، مديريت كل امورمالي 
و معاونت نخست وزيري را تجربه كرد. او در ۱۳۵۴ش در سمت معاونت نخست وزيري به خزانه داري كل حزب 

رستاخيز ايران رسيد. او در تمامي دوران نخست وزيري هويدا با وي همكاري كرد.
۲۰- منوچهر پيروز در ۱۳۰۵ش به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در اصفهان به پايان برد، سپس براي 
ادامه تحصيل به تهران آمد و در رشته علوم سياسي ليسانس و در رشته مديريت فوق ليسانس گرفت و به استخدام 
شركت ملي نفت ايران درآمد. او بعدها به معاونت شهرداري رسيد و پس از مدتي كوتاه به قائم مقامي شهرداري 

تهران برگزيده شد. 
در شهريور ۱۳۴۷ با استعفاي محمدعلي صفاري از شهرداري تهران، منوچهر پيروز به سرپرستي شهرداري تهران   
منصوب شد و تا آبان همان سال در آن سمت ماند. او بعدها به سمت استانداري بنادر و سواحل خليج فارس تعيين 
گرديد و دو سال بعد استاندار فارس گرديد و در ۱۳۵۶ش در دستگاه اشرف پهلوي مديرعامل خانه سازي مهستان 

شد. او در اوان پيروزي انقلاب اسلامي از ايران گريخت.
۲۱- پروين ثابتي، متولد ۱۳۰۱ش تهران و رئيس شوراي مركزي سازمان زنان بوده است.

۲۲- نردين اميرطهماسب (جعفريان) در جمعيت خيريه فرح پهلوي به عنوان مشاور عالي مشغول بود. او در ۱۳۵۰ش 
از سوي فرح پهلوي به سمت مديرعامل جمعيت خيريه فرح پهلوي منصوب شد.

۲۳- جيمز الين بيل، «سياست بيگانه سازي دانشجويان»، مطالعات ايران، ۱۹۶۹، شم  زمستان، صص ۲۰ ـ ۸ .
۲۴- همان.
۲۵- همان.

۲۶- كاخ جوانان، شم  ۱، ۱۶ آذر ۱۳۴۷، صص ۱۱ و ۱۲.
۲۷- همان، س ۸، شم  ۷ و ۸ ، ص ۱۲.

۲۸- بايگاني موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي.
۲۹- گفتگو با يكي از مطلعان امور كاخ جوانان.

۳۰- كاخ جوانان، شم  ۱، ۱۶ آْذر ۱۳۴۷، صص ۲۵ ـ ۲۰.
۳۱- همان، س ۷، شم  ۴، بهمن ۱۳۵۱، ص ۳.

۳۲- همان، شم  ۱۲، خرداد ۱۳۵۰، ص ۱۹.
۳۳- مطالعات ايران، همان، صص ۲۰ ـ ۸ .

۳۴- بايگاني كيهان، شم  پرونده ۱۲ ـ ۳، ۱۳۴۶/۶/۲۰.
۳۵- همان، شم  پرونده ۱۲ ـ ۳، ۱۳۴۵/۹/۱۳.

۳۶- كاخ جوانان، شم  ۵ و ۶، اسفند ۱۳۵۱، ص ۱.
۳۷- بايگاني كيهان، شم  پرونده ۱۲ ـ ۳، ۱۳۴۷/۸/۲۶.

۳۸- كاخ جوانان، س ۸، شم  ۷ و ۸، فروردين ۱۳۵۳، ص ۱۱.
۳۹- همان، س ۷، شم  ۵ و ۶ ، اسفند ۱۳۵۱، صص ۱ و ۲.

۴۰- همان، شم  ۱، س ۸، ۱۳۵۲، ص ۸ .
۴۱- همان.

۴۲- همان، س ۹، شم  ۵، ۱۳۵۳، ص ۳.
۴۳- همان، س ۷، شم  ۴، بهمن ۱۳۵۱، صص ۳ و ۴.

۴۴- همان، س ۱۰، شم  ۱۰، بهمن ۱۳۵۴، ص ۴.
۴۵- همان، س ۷، شم  ۴، بهمن ۱۳۵۱، ص ۳.

۴۶- همان، صص ۵ و ۷.
۴۷- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي.
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۴۸- همان.

۴۹- همان.
۵۰- آيندگان، ۵۷/۱۱/۱، ص ۲.

۵۱- بايگاني كيهان، ۵۷/۷/۱۰، پرونده ۱۳ ـ ۲.
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